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 مقدمه   ی بجا 

 

كه    ی د، در روزگار ی صد و چهل و شش به انجام رس ی " در سال هزار و س ان ی ران ی ا   ی دار ی خ ب ی تار ن چاپ متن كامل "  ی نخست 

ست و سه به عنوان مقدس  ی صد و ب ی قعده هزار و س   ی مصوب ذ   ی ران اسما مشروطه بود و قانون اساس ی م ا ی هنوز رژ 

افتم و قلم  ی كه مخلص از چاپ متن كتاب فراغت    ی ن مملكت، بظاهر معتبر. در آن حال و هوا، روز ی ا   ی ن سند مل ی تر 

  یی ط نا مطلوب زمانه خود را در چنان تنگنا ی ل مطالب آن پردازم، به حكم شرا ی بدست گرفتم تا به عنوان "مقدمة" به تحل 

صرف نظر كردن. راز دل چون نتوان گفت   ی ح ی ر و توض ی ادامه دادن و از هر تفس  ی افتم جز به خاموش ی ن  ی دم كه چاره ا ی د 

 ز گفتار چه سود؟ 

 

ن علت  ی تند، و به هم ی و بد ن  ی ن است كه ذاتاً سوٍظن ی و فساد. ا  ی . علاوه بر سفاك  ی كتاتور ی د  ی م ها ی ت مشترك رژ ی خاص 

ن"،  ی د شبست ا ی خواهد كه " گر خود روز را گو   ی شه م ی ة وقاحت پ ی نازك طبع و حساس. حكومت استبداد مداح فروما 

ن". در  ی نك ماه و پرو ی اد بله قربانش به گوش فلك رسد كه "ا ی د تابان دوزد، و فر ی ش را به چشم خورش ی ا ی ح   ی چشم ب 

ا ی حه گران دستگاه قدرت، بت اعظم خو ی حكومت وحشت و خفقان، مد  بافته  تافتة جدا  را  دانند كه مظهر    ی م   ی ش 

ب، هر كس بخلاف  ی ن دركات جهل و فر ی ات رفتارش منطبق با " حق" محض، و در ا یی مجسم عقل مطلق است و جز 

 بر كاغذ زند سرسپردة اجانب است و دشمن ملت و محكوم به مرگ.   ی قة آنان قلم ی ل و سل ی م 

 

ب ی تار  ها ی ران ی ا   ی دار ی خ  تلاش  شرح  برافكندن    ی ملت   ی ان،  راه  در  است  آمده  بجان  استبداد  ستم  از  و  گذشته   جان  از 

ا   ی قانون   ی و استقرار نظام   ی حكومت فرد  ا ی و  ب ی آزاد و مترق   ی جاد جامعه  ب ی ؛ و در سلطة  منطق استبداد،    ی دادگر و 

 سنده. ی جان نو   ی نان قدرت ناسازگار است و بلا ی به مذاق حساس مسندنش   ی س ی هر چه بنو   ی ن كتاب ی دربارة چون 

                                             

انش  ی دربار   ی و فساد ذات   ی شاه ی اه محمد عل ی ش بر استبداد س ی خو   ی ران، در دفاع از مشروطه نوپا ی دة ا ی ملت ستم كش 

برابر سرن ی شور  در  و  ها ی ده  تهد ی س   ی لاخور ی فوج س   ی زه  از  و  كرد  مردانه سپر  را  تكف ی نة خود  و  و كشتن  ی د  بستن  و  ر 

  ی ت بشر ی ث ی و ح   ی ت اجتماع ی ز برپا كند و از امن ی ن بلاخ ی ن سرزم ی در ا   ی و معقول   ی ن آرزو كه حكومت منطق ی د، بد ی نهراس 

ا ی گر فلان خان حاكم  ی بهره مند گردد، و د  از  ناموس و  بر جان و مال و  بلهوس  افكارش تسلط  ی ا شاهزاده  بر  بالاتر،  نها 

را بر دوش    ی نشاه ی قدرت ناصرالد   ی ه ها ی ران از سلطه كابوس وار عملة جهل و ستم كه پا ی جابرانه نداشته باشد. ملت ا 

د كه از آن پس  ی ن ام ی د، بد ی ر كش ی بز   ی ام كرد و كشته داد و نوة خونخوار او را از تخت شاه ی داشتند . بتنگ آمده بود، ق 

 ند كه خدمتگزارش باشد نه خداوندگارش. ی برگز   یی ات حاكم دردآشنا ی خود ه   ی ار باشد و با ورقه را ی صاحب اخت 

. به علل گوناگون و از همه مهمتر جهل    ی ز، چند سال ی دل انگ   ی ن اهداف ارجمند و آرزوها ی م كه ا ی دان   ی و همه م  بعد 

گر قدم بر صحنه حكومت نهاد و دمار از  ی د   ی گر و در جامه ا ی د   ی ار استبداد به رنگ ی . نقش بر آب شد و لعبت ع ی عموم 

 فرامرز هرگز نبود.   یی شان زد كه گو ی بر بساط آرزوها   ی قدرت   ی پسند برآورد و چنان پشت پا   ی خواهان تعال   ی روزگار آزاد 
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ف معصومان و مقدسان روزگار  ی ده و از رد ی فرو كش   ی طلب از تخت فرعون  ی را كه همت مشروطه خواهان تساو  ی شاه 

ر مسول از دخالت در امر  ی و غ   ی فات ی تشر   ی زمانش نشانده و به عنوان وجود   ی ش كرده و در صف مردامان معمول ی جدا 

پندارد، حاصل ارادة ملت    ی د آسمان یی و تا   ی ب ی آنكه محصول امداد غ    ی حكومت ممنوعش داشته، و سلطنت او را بجا 

استبدادش نهاد، و با شعار    ی ر پا ی فلك ز   ی ز ما ملت بر اوج غرورش برد و نه كرس ی گر غفلت جهالت آم ی دانسته بود، بار د 

  ی را چنان دودست  ی ت ی خاص   ی ر"ش رساند، و مردة ب ی قد   ییی كل ش   ی زدان چه فرمان شاه" به مقام "انك عل ی " چه فرمان  

 ز مشتبه گشت و تخت و تابوت را آلوده كرد. ی چاره ن ی برداشت كه امر بر خود ب 

 

ا  ا ی با  تذكار  واقع ی نهمه  م ی ن  آر ی نما   ی ت لازم  تباه   ی امهر ی د كه فساد و ستم  در  ی ها   ی و مشروطه شكن ها  ی با همه  ش 

ن تسلط داشت، در حكم قطره و  ی ن سرزم ی ت بر ا ی كه قبل از انقلاب مشروط   ی سه با استبداد شاهان قجر و اوضاع ی مقا 

 ا بود، و خوشه و خرمن.  ی در 

ات اوضاع عهد  یی از جز  ی سندگان گزارش روشن ی كه راجع به انقلاب مشروطه منتشر شده است، نو  یی متاسفانه در كتابها 

اند تا مجال مقا ی قجر در پ  آ    ی سه و قضاوت ی ش چشم خوانندگان جوان نگذاشته  د مرحوم ناظم الاسلام  ی د. شا ی فراهم 

بد ی ب  آن روزگار  از همة مورخان  . چنانكه ملاحظه م ی ش  او هم  اما كوشش  باشد،  پرداخته  د. منحصر  یی فرما   ی ن مقوله 

و   ی ا اشاره  به عكس العمل ناگهان ی فلان خان حاكم  یی از رفتار استثنا  ی ار مختصر و ناقص ی بس  ی است به طرح نمونه ها 

 دة بخت برگشته. ی نشاه در برابر تظلم چند ستم رس ی د ناصرالد ی شد 

آ   ی نم   یی مختصر و استثنا   ی ن نمونه ها ی ا  از اوضاع اقتصاد   یی نة تمام نما یی تواند  از    ی سالها   ی و اجتماع   ی باشد  قبل 

نشاه از محدوده محافل  ی ناصرالد   ی ز،چون سفرنامه ها ی رالدوله و اعتمادالسلطنه ن ی ل ظه ی از قب   ی مشروطه، خاطرات رجال 

و رابطه    ی ب اجتماع ی و مصا   ی مردم و مشكلات اقتصاد   ی كند، و معرف زندگ   ی و روابط طبقات حاكمه تجاوز نم   ی دربار 

 تواند باشد.   ی ات حاكمه نم ی شان با ه ی ا 

 

تحق ی به علت هم  منابع است كه بس ی ن نقص  و فقدان  و توض   ی ار ی قات  از كشف  ر ی از محققان معاصر  ها ی ح    ی شه 

جة برخورد  ی ملت را نت   ی نهضت عدالت خواه   ی متوسل شده اند، گروه   ی ك جانبه ا ی ان غالبا  ی ام مردم به فرض ی ان و ق ی طغ 

گر ضعف نفس و  ی د   ی ون متنفذ زمان را، و دسته ا ی رقابت روحان   ی پنداشته اند، و جماعت   ی س م ی است روس و انگل ی س 

ا ی مظفرالد   ی ناتوان  و عده  را،  الد ی غات س ی تبل   ی نشاه  آباد ی د جمال  اسد  ا   ی ن  از همة  و  تر  ی ن فرض ی را،  لوحانه  ات ساده 

ان  ی ق خود را پا ی ران، تحق ی نهضت درخشان ملت ا   ی شان ی بر پ   ی س ی ده اند با چسباندن مارك انگل ی كه كوش   ی دة گروه ی عق 

 گرفته پندارند. 

 

ت جز با  ی نهضت مشروط   ی اب ی شه  ی بردم كه ر   ی ن نكته پ ی مشغول بودم، بد   ی دار ی خ ب ی م و چاپ تار ی كه به تنظ   ی ام ی در ا 

  ی افتن اسناد مطمًن و روشن و ب ی   ی با ناممكن است، و در آرزو ی نشاه تقر ی عهد ناصرالد   ی ق در اوضاع اجتماع ی مطالعة دق 

پرده و    ی ب   ی از گزارشها   ی برآورده شد. مجموعه ا   ی س ی بر مجموعة نف   ی اب ی ش با دست ی پ   ی ن آرزو چند ی بودم. ا   ی غرضانه ا 

ست و نود  ی ساله از هزار و دو  ی ع س ی ران، و مشتمل بر وقا ی ا   ی ات جنوب ی س در ولا ی سان سفارت انگل ی ه نو ی همه جانبة خف 
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ات احوال مردم و رفتار  یی روز به روز و هفته به هفته از جز   یی ، راپرتها ی قمر   ی ست و سة هجر ی صد و ب ی ك تا هزار و س ی و  

... ا  خ  ی ده و مقارن با چاپ سوم تار ی ه" به چاپ رس ی ع اتفاق ی س با عنوان " وقا ی ن مجموعة نف ی حكام و ستم متنفذان و 

 منتشر خواهد شد، ان شا الله.    ی دار ی ب 

 

و    ی ز ی و مجلس رستاخ   ی كنند، دوران كانون مترق   ی ر م ی س   ی سالگ   ی ن كتاب كه غالبا در مراحل بعد از س ی خوانندگان ا 

  ی را به خاطر دارند، و م  ی وم صد هزار نفر ی ب استاد ی ابله فر  ی ش ها ی احمق پسند دو هزار و پانصد ساله و نما  ی جشن ها 

  ی ده بود. و م ی ت زمامداران نوكر سرشت به كجاها كش ی دانند كه در آن روزگار نوشتن چه مشكل بود و دامنة حساس 

 گشت.   ی مصادف م   یی ها ی با چه دشوار   ی دار ی خ ب ی چون تار   ی ل مطالب كتاب ی دانند تحل 

ت كه جوانان  ی ن ن ی فراهم كرده بودم، بد   ی ار ی بس   ی ادداشتها ی كتاب،    ی چاپ   ی و من كه ضمن خواندن و باز خواندن نمونه ها 

ران بودم كه  ی كرده باشم، ح   ی حوادث، مختصر معاونت   یی قت را در استفاده از متن كتاب و كشف روابط نامر ی حق   ی ا ی جو 

ف كتاب نشود و حاصل دو سال خون دل  ی سم تا منجر به توق ی بنو   ی رات ی و در قالب چه تعب   ی مطالب خود را با چه زبان 

 ناظم الاسلام محروم نسازد.   ی ادداشتها ی ان قلم بر باد نرود و خواننده را دست كم از مطالعة متن  ی ك طغ ی خوردن با  

 

  ی شخص   ی قه ها ی بود و تسلط جبارانة سل   ی ان دادن به قدرت فرد ی جاد حكومت مشروطه پا ی ان مردم از ا ی شوا ی هدف پ 

  ی ن مقوله در آن روزگار همان بود و به جرم تخطة مقام سلطنت به زندان افتادن همان. آرزو ی صاحب قدرتان؛ و اشاره بد 

كسان  ی حكومت كند كه احكامش در مورد شاه و گدا    ی ن پهناور قانون ی ن سرزم ی ن بود كه بر سرتاسر ا ی مشروطه خواهان ا 

و مواهب    ی كنند از همه امكانات  اجتماع   ی م   ی ران زندگ ی به نام ا   یی ا ی ن محدوده جغراف ی كه در ا   ی باشد و همه كسان 

ر بسازد و همة  ی فراگ   ی ك ساعته حزب ی   ی كه شاه مشروطه اش با نطق   ی ار ی كسان بهره مند گردند، اما در د ی ب   ی ع ی طب 

توان به اهداف    ی محروم سازد، چگونه م   ی اجتماع   ی ا ی ن طوق لعنت نسپارند از همه مزا ی را كه گردن همت بد   ی آزادگان 

 زمان مورد بحث و تامل قرار داد؟   ی مشروطه خواهان اشاره كرد و تحققش را در شوون اجتماع 

 

ب  آن سال  ن ی در  به  بار  ده  از  تحر ی ش  با  و  گذاشتم  كاغذ  بر  قلم  مقدمه  نوشتن  ا ی ت  چند صفحه  خواندنش،    ی ر  باز  و 

خاقان مغفور با هستة خرما   ی ها   ی افتادم كه نورچشم  ی رمرد دربار ی اد داستان دماغ گنده آن پ ی دوار و سرخورده به ی نوم 

كه "  ها  از شاهزاده   ی ك ی ركانة  ی و جواب ز   ی رمرد به حضرت ظل الله ی ت پ ی شكا   ی اد ماجرا ی دادند، و با    ی هدف قرارش م 

خورد، گناه ما    ی رمرد م ی م، اگر هستة خرما به دماغ پ ی مباركت گردم، ما هرگز قصد جسارت و آزار ندار   ی تصدق خاك پا 

 خورد".   ی م به دماغ او م ی كن   ی ست، گناه دماغ گندة اوست كه هستة خرما را به هر طرف پرتاب م ی ن 

 

ا  بدستان  قلم  با چون ی ن سرزم ی قرن هاست كه  گر   ی اه ی ن سرنوشت س ی ن  به  اندك ی دست  گروه   ... و  اند  بوده  به    ی بان 

پردازند و    ی ش م ی خو   ی ه عمل ناروا ی بندند و با مغلطة " الحق لمن غلب" به توج   ی ت م ی خدمت قدرت مسلط كمر دنا 

با سكوت تلخ و مذاق    ی ار ی ند. گروه بس ی آ   ی شة ارباب قدرت در م ی و مدحت فروشان وقاحت پ   ی در صف چاكران دربار 

سپرند.    ی جان م   ی خورند و در فراموش   ی بر لب زده خون دل م   ی خزند و مهر خاموش   ی غولة عزلت م ی ش، در ب ی آزار خو 
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پروانه سرشت ی بگذر  آزادگان  از  آزاد   ی م  ب   ی كه شعاع شمع  را خ ی چشم مصلحت  به حكم طبع  ی نشان  و  ره كرده است، 

كنند، و    ی نهند و سر سبز را در كار زبان سرخ م   ی ح م ی ط خفقان ترج ی آلوده مح   ی پسند خود، مرگ را بر تحمل هوا   ی تعال 

ق  ی از تخته بندان علا   ی آنكه جلب توجه   ی درخشند، ب   ی خوش م   ی ب شهاب آسا لحظه ا ی ن عجا ی ن سرزم ی در ظلمات ا 

 ، معدوم. ی نان از نوادر روزگارند، و چون هر نادر ی كرده باشند. ا 

 

 

  ی ان بود و مشكلات عهد اختناق. امسال كه قرار است چاپ تازه ا ی ران ی ا   ی دار ی خ ب ی بر تار   ی س ی م، سخن از مقدمه نو ی بگذر 

كنده رفتم...   ی ادداشتها ی نوشتن افتادم و به سراغ    ی گر به هوا ی ن كتاب منتشر شود، بار د ی از ا   پرا

 

در  از  ی اما،  اثر سالها خاموش نشستن سخن  بر  كه  و مجال ی غا  بود و حال  رفته  نم   ی باق   ی ادم   ... به چه    ی نمانده  دانم 

  ی ر یی تغ   ی ر ی و پ   ی ش در جوان ی رو ی ن افتادم كه معتقد بود ن ی خودمان مرحوم ملا نصرالد   ی نة تمام نما یی اد آ ی به    ی مناسبت 

  ی نم   ی اط را در دورة جوان ی گوشة ح   ی كرد كه " هاون سنگ   ی ق استدلال م ی نكرده است. و در پاسخ انكار و تعجب خلا 

م حاصل نشده است". البته با  ی رو ی در ن   ی ر یی ن تغ ی توانم. بنابرا   ی ر شده ام  نم ی ن بلند كنم ، حالا هم كه پ ی توانستم از زم 

  ی باشد حال   ی نبود، اما امروز اگر هم مجال  ی ش حال نوشتن داشتم و مجال ی ن تفاوت مختصر كه مخلص پانزده سال پ ی ا 

 كردن است و دردسر افزودن.   ی قلم بر كاغذ نهادن روده دراز   ی حال   ی نمانده است، و در ب 

ل  ی ن دارم در طبقة جوان و تحص ی ق ی ق را نگشوده باشد  ی تحولات بعد از انقلاب، اگر چشم عبرت آموز همه خلا   ی وانگه 

آشناتر كرده  ها  و گفته ها  ل حوادث و نوشته ی ه و تحل ی گذاشته است و طبع نكته سنج آنان را با تجز   ی ق ی ر عم ی كرده تاث 

اجداد    ی ز تلاشها ی است با سرگذشت غم انگ   ی ران ی جوانان ا   یی ن كتاب آشنا ی د چاپ ا ی م از تجد ی است، و من كه همه آرزو 

ع  ی وقا   ی ل ی آنان در استقرار حكومت عدل و قانون، به حكم ضرورت از بسط مقاله و تحل   ی ها ی ش و كشف رمز ناكام ی خو 

ك ی را بر دوش همه جوانان نكته    ی مل   ی ن ی ن واجب ع ی گذرم و ا   ی آن روزگار در م  نهم كه مجموعة    ی م   ی اب صاحب ادرا

 حاضر را در دست مطالعه دارند. 

 

 م گذشته است ی از ما كه خسته ا 

 هنگام كوشش است شما را 

 

 ك ی صد و شصت و  ی تهران. مرداد هزار و س 

 ی رجان ی س   ی د ی سع 

 


